
حساسیت های یک بازدید   

برای هماهنگی ورودمان به مرکز، هماهنگی و ارسال 

ــلاش نخست  ت اطلاعات هویتی لازم اســت. بعد از 

و ناکاممان در سال های گذشته، این دومین بار است 

که اقدام کرده ایم برای اخذ مجوز حضور در ساختمانی 

۵۴ایستگاه  که حکم مغز سازمان آتش نشانی است و 

فعال در شهر دارد. حساسیت کار و فضای امنیتی 

دانیم، اما دانستن کلی، کافی  تا حدودی می    آن را

نیست. بعضی چیزها را باید از نزدیک لمس کرد. مثلا 

مکالمه های بسیار کوتاه اپراتورها با شهروندان که بین 

سی تا شصت ثانیه طول می کشد. همین طور ممنوعیت 

استفاده از تلفن همراه و گشت و گذار در شبکه های 

اجتماعی در مجموع سیزده ساعتی که هر اپراتور باید 

سر شیفت باشد. ثانیه ها آن قدر باارزش و حساسیت کار 

به حدی زیاد است که سؤال و جواب های ما با کارکنان،

بدون ردوبدل شدن تعارفات معمول بارها قطع می شود.

اولویت، پاسخ به شهروندی است که پشت خط قرار دارد.

آن طور که رابطمان می گوید، حتی بازدید مسئولان 

عالی رتبه نیز دستورالعمل های مرکز فرماندهی را تغییر 

نمی دهد. مدت حضور مهمانان طولانی نخواهد بود 

و عمده زمان حضورشان نیز در لابی ساختمان می گذرد،

نه در کنار آتش نشان های پاسخ گو به تماس های مردمی 

یا اتاق مکالمات رادیویی. شوخی که نیست، پای جان 

و مال مردم در میان است.

کسی پشت خط نمی ماند   

دانیال احمدی؛ روی لبه جیب لباسش این طور نوشته 

شده است. آتش نشانی بلندقامت که به استقبالمان آمده 

است، ریاست اداره فرماندهی عملیات آتش نشانی 

را برعهده دارد. متولد سال۱۳۶۲ است با پانزده سال 

سابقه کار در آتش نشانی که مثل بیشتر اپراتورهای این 

مرکز، تجربه حضور در دل حوادث را دارد.

A، B برایمان توضیح می دهد که اینجا سه نوبت کاری

C دارد. هرکدام ۲۴ساعت سر کار هستند و ۴۸ساعت  و 

در استراحت.

در هر نوبت یازده نفر حضور دارند که یک نفر از آن ها 

فرمانده است. با مستثناکردن او، می ماند ۱۰نفر دیگر.

این تعداد به دو گروه پنج نفره تقسیم می شوند. گروه 

پنج نفره اول، کار مرکز فرماندهی را به عهده می گیرد 

و گروه دوم در آسایشگاه مرکز استراحت می کند. فواصل 

جابه جایی این دو گروه نیز سه ساعته است.

البته همه این تقسیم بندی ها مال یک روز عادی است.

طوفان باشد، بارندگی، نوسان برق یا هر رخدادی 

۱۲۵ را زیاد کند، زمان کار  که تماس های مردمی بــا 

نیروها طوری تغییر می کند که هیچ شهروندی پشت 

خط نماند. اگر لازم باشد، نیروهای درحال استراحت 

در نوبت های دیگر هم فراخوان می شوند.

اینکه در یک روز عادی حدود دوازده ساعت کار کنی 

و سپس ۴۸ساعت استراحت، آسان به نظر می رسد؟

عجله نکنید؛ برای جواب دادن به این سؤال زود است.

اطلاعات طلایی   

«بیشتر کسانی که تماس می گیرند و به کمک احتیاج 

دارنــد، دچار استرس شدید هستند. هنر همکاران 

مرکز این است که افراد هیجان زده را با انتخاب لحن 

مناسب، آرام کنند تا تماس گیرنده به سؤال ها جواب 

درست بدهد.» این ها را امین علیزاده می گوید که هم 

پدرش آتش نشان بود و هم برادرش در این کسوت است.

او ۲۶سال از عمرش را در این شغل مملو از نگرانی و خطر 

به مردم خدمت کرده است. از شب و روزهایی که به عنوان 

آتش نشان به دل حریق ها می زد، یادگاری های زیادی 

دارد؛ مثلا زانویی که حین یکی از این مأموریت ها آسیب 

وپنجه نرم می کند. رنج آن دست  دید و همچنان با 

اپراتورهای مرکز فرماندهی  عنوان یکی از  به  که  او 

فعالیت می کند، از اطلاعاتی حیاتی می گوید که باید 

بر اساس آن اعزام  در کسری از دقیقه کسب شود تا 

«اولین  نیروهای آتش نشانی به محل صورت بگیرد:

چیزی که باید متوجه شویم، این است که چه اتفاقی 

افتاده است؛ حریق است یا تصادف، افتادن در چاه یا چه.

اگر حریق است، چه چیزی آتش گرفته است؛ واحدی 

. آیا جان فرد  در مجتمع مسکونی، مغازه، خودرو یا...

یا افرادی در خطر است؟ گستردگی حادثه و کاربری 

محل را هم باید متوجه شویم و میزان مواد آتش گیرنده 

را تخمین بزنیم. این ها کمک می کند که بدانیم چند 

ایستگاه، کدام ایستگاه ها و با چه تجهیزاتی اعزام شوند.»

«اگر  او درباره بار حقوقی این شغل این طور می گوید:

بنده و همکارانم انتخابی قوی نداشته باشیم و صرفا 

محل حادثه بفرستیم، به    ه را یستگا ترین ا نزدیک 

آتش نشان ها که به محل برسند، درخواست نیروی 

کمکی می کنند. اعزام دوباره نیرو چند 

دقیقه دیگر زمان می برد و این می تواند 

تبعات حادثه را بیشتر کند.»

نشان  این آتش  فهرستی که  به 

ــوت مـــی گـــویـــد، ــس ــک ــش ــی پ

ویژگی های دیگری را هم باید 

اضافه کرد؛ مثلا اینکه اپراتور 

مرکز فرماندهی باید مشهدی 

باشد و شهرشناس، اسم قدیم 

خیابان های شهر را بداند، هوش 

سرشار، حافظه قوی، شجاعت 

لحظه،   بــرای تصمیم گیری در

توانایی انجام چند کار به صورت 

هم زمان و... را داشته باشد.

برای سرگرمی!   

تلفن ها بی وقفه زنگ می خورد 

و اپــراتــورهــای آتــش نــشــان،

تماس های شهروندان را جواب 

هایی  ر آن   کنا دهند. در می 

دامن  به  نگران دست  دل  که 

اند، هستند  نشانی شده  آتش 

روی سرگرمی    ز ا   کسانی کـــــه

۱۲۵ تماس می گیرند؛ متأسفانه  با 

ــه دو تا. آمارهای این مرکز  ن نه یکی و 

می گوید که از هر صد تماس، حدود ۳۵تماس 

مزاحمی است. از این ۳۵تماس، حدود دوسوم مربوط 

به کودکان بازیگوش و گوشی به دست است که به دلیل 

آموزش های ناقص در مهدکودک ها و در غفلت والدین 

با سامانه تماس می گیرند.

حیرتمان از عمق بی مسئولیتی برخی والدین وقتی 

بیشتر می شود که رئیس اداره فرماندهی آتش نشانی 

می گوید:«گاهی که همکارانم با والدین تماس می گیرند 

تا آن ها را در جریان مزاحمت فرزندشان برای سامانه 

۱۲۵ قرار دهند، برخی از آن ها عذرخواهی می کنند و قول 

ادب کردن فرزندشان را می دهند. در مقابل، برخی دیگر 

طلبکار می شوند و پاسخ هایی از این دست می دهند 

که "زنگ زده که زده! فرمایش؟"»

از صحبت های آقای احمدی و همکارانش این طور 

ی  س ها ود یک سوم تما ــد یم که ح نتیجه می گیر

مزاحمی با ۱۲۵ از سوی شهروندانی است که نیاز به 

آموزش و مشاوره برایشان لازم به نظر می رسد. مثلا 

بانوی تحصیل کرده ای که در یک هفته ۴هزار تماس 

مزاحمی با ۱۲۵ داشته است! جالب است بدانید که این 

شهروند در یکی از مشاغل حساس و مرتبط با جان مردم،

همچنان مشغول به کار است و پرونده مختومه شده اش 

درباره مزاحمت برای آتش نشانی، صرفا به جریمه ای 

چندده میلیونی منجر شده است.

۶ ساعت و ۶۸۰ تماس دریافتی  

عدد گوشه سمت راست صفحه نمایشگری که سیدعلی 

پشت آن نشسته است، می گوید او و همکارانش از 

ساعت۸ صبح تا الان (حوالی ساعت۱۴) به ۶۸۱تماس 

شهروندی پاسخ داده اند.

نامه  نــکــردن آیین  دلــیــل رعــایــت  بــه  سیدعلی کــه 

و نپوشیدن لباس فرم، از فرمانده شیفت تذکر گرفته 

و چشم گفتن تحویل داده است، اکنون درحال پاسخ 

به ششصدوهشتادودومین تماس است. گویا یکی 

از آسانسورهای جانمایی شده در پل هوایی خراب شده 

است. سیدعلی می داند که این آسانسور سابقه دار است 

و قول انتقال پیام به مرکز ۱۳۷ شهرداری را می دهد.

شود چند  سخت می  ها پیاپی است و  تماس 

جمله پیوسته را از او و همکارانش شنید.

در میان این شلوغی ها و استرسی 

ر عجین شده  روپود کا با تا   که

است، از رفتار برخی شهروندان 

می گوید که جایی برای توجیه 

ندارد:«گاهی تلفن را که جواب 

مقدمه فحش  می دهیم، بی 

می شنویم؛ فحش های رکیک 

ها مشکل  دلیل. بعضی  بی  و 

دارند انگار، بیشتر با خودشان.

شنیدن این طرز صحبت کردن ها 

برای ما هم بار ذهنی می آورد 

و گاهی عصبانی مان می کند.»

حالا معنی دوره های آموزشی ای 

یــن مرکز باید  که کارکنان ا   را

متوجه  بهتر   ، ببینند ل  هــرســا

ــای  ــارت ه ــه ــم؛ از م مــی شــوی

کنترل خشم و مدیریت هیجان 

فن بیان و...   گرفته است تا

طـــور که مسئولان مرکز  .آن 

می گویند، برخی شهروندان 

در تماس های مزاحمی شان 

پا را فراتر می گذارند و به دروغ،

فل  ؛ غا عـــلام حــریــق می کنند ا

از اینکه اگر نقششان را خوب بازی کنند 

و در فریب دادن اپراتور مرکز فرماندهی موفق 

شوند، تازه اول گرفتاری و بازشدن پایشان به محاکم 

قضایی است.

تماس با آتش نشانی برای گرفتن سوسک یا موش، قطعی 

آب وبرق، پرسیدن شماره تلفن بقیه ادارات و... نیز حدود 

۶۰درصد از کل تماس ها را به خود اختصاص می دهد.

این نسبت را که در میانگین ۱۷۴۰تمــاس روزانه با 

سامانه۱۲۵ ضرب کنیم، تأسفمان بابت این حجم از 

سوءرفتار برخی همشهریان بیشتر می شود.

زند  نشانی، می  رئیس اداره مرکز فرماندهی آتش 

«تازه، امروز از روزهای خوب  به تخته و با لبخند می گوید:

و خلوتمان است.»

حوادث هم زمان   

یک در و دیوار شیشه ای فاصله است بین اتاق دریافت 

تماس های مردمی و اتاق مکالمات رادیویی.

در اتاق مکالمات رادیویی، با بی سیم دستورهای لازم 

به ایستگاه ها داده می شود. روی یکی از دیوارهای 

این اتاق، چهار نمایشگر بزرگ نصب شده که به حدود 

چهارصد دوربین شهری متصل است و با چند کلیک 

می توان تصاویر هرکدام را که لازم باشد، روی نمایشگر 

آورد. حسین، فرمانده شیفت C، می گوید که تصاویر 

این دوربین ها به دلایل مختلف مثلا مشاهده حجم 

حادثه، ترافیک خیابان های اطراف و... برای مرکز 

اتاق  فرماندهی مفید است.استرس و جدیت کار به 

«محمد، اورژانس را هم  مکالمات رادیویی برمی گردد:

هماهنگ کن!» در اتاق دریافت تماس های مردمی،

اپراتورها چند حادثه را برای اعزام نیروهای آتش نشان،

ضروری تشخیص داده اند. فضا پر از اسم رمز و کدهای 

مخصوص هر حادثه شده است. یک دستگاه خودرو 

سواری در بزرگراه سردار سلیمانی واژگون شده است.

اپراتورهای مرکز می دانند که حبس شدن سرنشینان 

خودرو، نشت بنزین و احتمال آتش سوزی در این دست 

حوادث محتمل است.

تماس بعدی به مشاهده مار در یک منزل مسکونی 

واقع در مهرآباد مربوط می شود. اپراتور در ضمن ثبت 

نشانی برای اعزام از ایستگاه، دارد چند توصیه فنی 

به تماس گیرنده می کند. حبس شدن طفلی دوونیم ساله 

در آپارتمان، حادثه بعدی است. درِ این واحد اتفاقی 

این  والدین کودک می ترسند در  بسته شده است و 

ساعت از ظهر تا یک قفل ساز پیدا کنند، طفلشان کار 

دست خودش داده باشد.مکالمات با بی سیم ادامه 

دارد؛ این بار برای ایستگاهی دیگر که با کد ۶-۱۰ اتمام 

اعــلام    ایستگاه مربوط را بازگشتش به    مأموریت و

می کند. آتش نشان های ایستگاه۳۷ هم با اعلام کد 

اند و در خدمت  ایستگاه رسیده  به  ۷-۱۰ می گویند که 

مأموریت های بعدی هستند.

صدای یکی از اپراتورها را از اتاق دریافت تماس های 

مردمی می شنویم که با زبان خوش به طفل آن سوی 

«عموجان، مزاحم نشو!» خط می گوید:

آرامش ظاهری، چالش های درونی   

هر  در  باورتان می شود؟! اپراتورهای این مرکز که 

نوبت با استرس اعزام نیروها و مدیریت موجودی نیرو 

و خودرو در ایستگاه های آتش نشانی سروکار دارند،

هنوز در کش وقوس اثبات کردن سختی کارشان به بیمه 

هستند. مشکل، کشوری است و شوربختانه چون چنین 

مرکزی صرفا در چند کلان شهر وجود دارد، عزمی که باید،

برای تسریع در رسیدگی به وضعیت نیروهای این مرکز 

دیده نمی شود. قرارداشتن در معرض امواج رادیویی،

پاسخ گویی به حدود سیصد تماس در هر نوبت کاری 

به وسیله هر اپراتور و ارتباط کلامی پیوسته با شهروندانی 

که بیشترشان اهمیت سامانه۱۲۵ را متوجه نشده اند،

فقط گوشه ای از دشواری های کار در این مرکز به ظاهر 

تروتمیز و آرام است.

تغییر یک شبه نام برخی بولوارها و خیابان ها بدون اینکه 

به آتش نشانی اعلام شود، چالش های مخابراتی و وجود 

خیابان هایی با نام مشابه را هم در فهرست مشکلات 

این مرکز از قلم نیندازید.در کنار همه این دشواری ها،

دل خوشی های به عقیده ما کوچک، برای کارکنان 

این مرکز، بزرگ و خوشایند است؛ مثلا اینکه در این 

ساعت از روز (۱۵:۰۵) حدود دو دقیقه ای می شود 

که تلفن مرکز زنگ نخورده است. این فرصتی است 

که برای گرفتن عکس یادگاری مغتنم شمرده می شود.

کارکنان مرکز فرماندهی دارند درباره جوانی صحبت 

آخر رسیده است  فکر کرده بود دنیا به  می کنند که 

و چاره ای به جز پایان دادن به زندگی اش نیست؛ همان 

که بنا داشت بنزین بریزد روی خودش و به جای حل 

مسئله، صورت مسئله زندگی اش را پاک کند. می گویند 

آتش نشان ها، جوان  چند دقیقه گفت وگوی یکی از 

از تصمیم عجولانه ای که گرفته بود، منصرف کرده  را 

است.خبر از این خوش تر هم داریم؟!
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و پریشـان. صحنه ای که دارد می بیند، 

او را به ایـن حـال وروز انداخته اسـت. 

یکی از اعضای خانواده اش به خودسوزی 

تهدید کرده است. ماجرا بر سر اختلافات 

خانوادگی اسـت انگار. مـرد می خواهد 

بنزین بریزد روی خودش. تا روشن کردن 

کبریـت و بـروز اتفاقـی که نبایـد بیفتد، 

فقـط چند دقیقه فرصت هسـت. کسـی 

این سـوی خط اسـت با آرامـش و سرعت 

پیـام را ثبـت می کنـد. اتـاق مکالمـات 

رادیویـی، پیـام ثبت شـده را دریافـت 

می کنـد و بـدون درنـگ، کـد می دهـد 

به ایستگاه۲ که به محل نزدیک تر است. 

دوربین متصـل به نمایشـگرها بلافاصلـه خـروج فرمانـده 

ایسـتگاه و آتش نشـان موتورسـوار را از ایسـتگاه مربـوط 

نشان می دهد.سکوت و آرامشی که دوباره حاکم می شود، 

فقط به اندازه چند ثانیه دوام می آورد. تلفن زنگ می خورد 

و تمـاس بعـدی برقـرار می شـود؛ این بار از آن سـوی شـهر 

و برای حادثه ای دیگر.اینجا مرکز فرماندهی آتش نشانی 

مشهد است.

از مشرب پهلوانی تا منطق پایداری

آنکه کنشی    ز بیش ا   نی پیش و پهلوا

، شد زو با ــا یکی مبتنی بر زور ب فیز

فضیلتی اخلاقی و متکی بر توانایی زیاد 

روحی است. روح های بلند، جسم های 

توانمند را به خدمت می گیرند تا پهلوانی،

ظهوری تابناک و بروزی «به روز» و سازنده 

داشته باشد، وگرنه فراوان اند زورمندان 

و پیل تنانِ به قهرمانی رسیده که ذره ای 

از پهلوانی در رفتار ندارند. پهلوانان اما 

اگرچه کم اند، همین کم چنان برکتی می یابد که زندگی 

را به کرامت، غنی سازی می کند. فرهنگ ایرانی و اسلامی 

به کاریزی جاری می ماند که پهلوانان صاحب کاریزما 

بزرگوارانی چون  به جامعه معرفی می کند. بزرگان و 

پوریای ولی، جهان پهلوان تختی و... که همه پرورده 

پهلوان عالم، مولا  مرام اول  متخلق شده به  کلاس و 

علی(ع) هستند. حتی پهلوانان اساطیری ما نیز به خوی 

جوانمردی نام بردارند که قله نشینِ آن حضرت حیدر است.

فلسفه نام گذاری روزی به عنوان «روز ملی فرهنگ پهلوانی 

و ورزش زورخانه ای» نیز در نبرد جوانمردانه پرچم دار 

عبدود»، قهرمان  «عمربن    اســلام در جنگ خندق با

بلندآوازه عرب، نهفته است. همان که پهلوان سخن سرای 

عرفانی ایران، مولوی، در مثنوی معروف «از علی آموز 

تبیین می کند. شعری  زیبایی آن را  اخلاص عمل» به 

که هر بیتش یک کلاس درس است. رسم جوانمردی 

است با قوی ترین دشمن در حیاتی ترین مبارزه. درس 

رفتار درست و خدامحورانه است در همه حال. پهلوانی 

هم نه فقط بر خاک افکندن جنگجوی توانمند دشمن،

بلکه رفتار به قاعده جوانمردی است که نه خود آن مبارز 

که خواهرش را بر سر جنازه برادر به سپاس وامی دارد.

پهلوانی در مرام علی(ع) فقط در میدان جنگ به ظهور 

نمی رسد، بلکه در رفتار او جلوه مدام دارد، هم در دوران 

از رفتار متقابل  سکوت و هم در عصر خلافت. آنجا که 

با معاویه هم پرهیز می دهد؛ سه بار شریعه و منطقه آبی 

دست به دست می شود. هر سه بار معاویه آب را بر لشکر 

علی(ع) می بندد، اما امام در هر سه بار بازپس گیری، به آنان 

اجازه برداشت آب می دهد. باری، فتوت علوی حتی 

قاتلش را هم به کاسه شیر میهمان می کند. سیرتی چنین 

است که سیره فضیلت برای همیشه می شود. فضیلتی 

انسان ها با تخلق به آن ترجمه پهلوانی می شوند. که 

هم ایمان  این خصلت است که    وجود مردمانی با   با

به خلوص می رسد و هم انسان، مسئولیت اجتماعی 

خود را در حد اعلا به انجام می رساند. تکلیفی اخلاقی،

اجتماعی، ملی و دینی که اگر تحقق عملی پیدا کند،

جامعه در مدار تعالی چند گام به پیش برخواهد داشت 

و حتی عقب ماندگی هایش را هم جبران خواهد کرد. ایران 

امروز به پهلوانی نیاز دارد، نه فقط در میادین ورزشی،

بلکه درگستره زندگی. با مشرب پهلوانی است که می توان 

به منطق پایداری رسید. با این منطق هم می توان منطقه 

زیستی خود را از مصائب پرشمار نجات داد. آنچه در سبزوار 

دیدیم، ذیل جلوه های پهلوانی قابل تعریف است. خروش 

غیرت علیه بدسگالی و بی ناموسی، خود تصویری ماندگار 

از روحیه پهلوانی است. روحیه ای که نمی تواند ظلم را،

بی ناموسی را و تردامنی را تاب بیاورد. جان را به میدان 

از میدان به در کند. باری، مــی آورد تا جان ستیزان را 

پهلوانی پیش و بیش از آنکه کنشی فیزیکی مبتنی بر 

زور بازو باشد، فضیلتی انسان ساز است که توانایی فراوان 

روحی را می طلبد.
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کام  با چشم روشنی مان  می خواهیم  امروز 
پدر و مادرهایی را که فرزند اوتیسمی دارند، 
شیرین کنیم. البته این اتفاق باید خیلی زودتر 
از این ها می افتاد، اما بالاخره ماهی را هر وقت 
از آب بگیری، تازه است. دیروز وزیر بهداشت 
از رایگان شدن خدمات درمانی بیماران مبتلا 
داد.  خبر  دولتی  درمانی  در مراکز  به اوتیسم 
او در توضیح این خبر گفته بود: بیماری اوتیسم برای 
خانواده این بیماران زحمت زیادی ایجاد می کند. 
وزارت بهداشت توجهی ویژه به اوتیسم دارد 
و همکاران در شورای عالی بیمه سلامت تصویب 
کرده اند که درمان این بیماران در مراکز دولتی 
رایگان شود و همه هزینه ها را در قالب صندوق 
در بخش  و صعب العلاج  خاص  بیماری های 
دولتی زیرپوشش قرار دهند. در نتیجه اگر فردی 
دراین زمینه تخلفی مشاهده کرد، به ما گزارش 
کند. این چشم روشنی را دست به دست کنید 
تا برسد به گوش همه پدر و مادرهایی که فرزند 

مبتلا به اوتیسم دارند.

بالاخره درمان اوتیسم 
رایگان شد
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آتشنشانیمشهد فرماندهی از مرکز گزارشی

فعالش را دارد سازمان و ۵۴ ایستگاه این مغز حکم که

برجمراقبت
ایمنیشهر


